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اقتصاددانان   1980 و   1970 هاى   دهه  طى  در 
پى بردند كه وابستگى بانك هاى مركزى به دولت ها، اين 
انگيزه را در دولت ها ايجاد مى كند كه در جهت نيل به 
نداشته  بودجه  از كسرى  بيمى  بلندپروازانه خود،  اهداف 
باشند. به عبارت ديگر، دولت ها بدون بيم از مؤاخذه، راغب 
به افزايش هزينه هستند و در صورت كسرى، با يك دستور 
 (Monetraise) كردن  پولى  خواستار  مركزى،  بانك  به 

بدهى هاى خود مى شوند. 
نتيجه چنين فرايندى، به جز تورم هاى بالا نخواهد 
بود، بنابراين، به تدريج اين تئورى بين اقتصاددانان قوت 
به  منجر  تواند  مى  مركزى،  بانك  استقلال  كه   گرفت 
كاهش تورم شود. در حقيقت، اگر قانون اين اجازه را به 
مقامات پولى بدهد كه در برابر دولت ازخود مقاومت نشان 
كنترل  و  بيشتر  مالى  انضباط  با  دولت  نتيجه،  در  دهند، 
خود، موجبات يك اقتصاد با ثبات تر را فراهم مى كند. 
اقتصاددانان،   1990 دهه  از  پس  كه  است  مبنا  برهمين 
بيشتر  استقلال  با  را هم سو  پولى  كارايى سياست هاى 
چنين  كنند.  مى  ارزيابى  مالى  مقامات  از  مركزى  بانك 
رويكردى باعث شد كه اصلاحات ساختارى و قانونى در 
اواخر قرن  نيز در همين دوره و در  بانك هاى مركزى 
بيستم انجام شود، اصلاحاتى كه درجه اهميت بانك هاى 
اما  برد،  بالاتر  دولت  حد  تا  اقتصاد  حوزه  در  را  مركزى 
اين ارتقاى درجه، مخالفانى در ميان دموكرات ها داشت، 
با  مركزى  بانك  بودن  مى انگاشتند هم سطح  كه  آنانى 
دولت  زيرا  ندارد،  دموكراسى همخوانى  اصول  با  دولت، 
مشرعيت خود را از رأى مردم مى گيرد،  اما بانك مركزى 

چطور؟ براى چه بانك مركزى بايد استقلالى داشته باشد 
كه مشروعيت دولت را زير علامت سؤال ببرد؟ اين افراد 
معتقد  بودند كه زمانى بانك مركزى قادر به مداخله در 
مشروع  دولت  نظر  تحت  كه  است  مردم  اقتصادى  امور 
باشد، وگرنه قانونى كه به سمت استقلال بانك مركزى 
حركت كند، خودش داراى اشكال ماهوى است، زيرا بر 

ضد رأى مردم است. 
اما جالب است كه حاميان استقلال بانك مركزى هم 
اتفاقاً به همين علتى كه مخالفان بيان مى دارند، از استقلال 
بانك مركزى دفاع مى كنند. آنان معتقدند كه اقتصاد يك 
كشور بنا بر خواست هاى عموم مديريت نمى شود، بلكه 
اقتصاد، سياستگذار مى خواهد و سياستگذار، متخصص است 
و نه نماينده مردم. در حقيقت، در اين تفكر كه از سوى پيروان 
مكتب ادوار تجارى سياسى مطرح مى شود، استقلال بانك 
مركزى و ابقاى بلندمدت مقامات پولى باعث مى شود كه بانك 
مركزى فارغ از آمال بلند پروازانه دولت ها براى كسب رأى 
بيشتر، سياست هاى بلندمدت پولى خود را در جهت ثبات 

اقتصاد پيش برد. 
اما اگر در حوزه نظرى توافق بر اثر استقلال بانك مركزى 
بر تورم، كم يا بيش وجود دارد، در حوزه عملى مقالاتى را مى 
توان يافت كه به نتايج متناقضى رسيده اند. اگرچه كوكيرمن 
قانونى  استقلال  و  تورم  (Cukierman) همبستگى منفى 
بانك مركزى را در كشورهاى توسعه يافته به اثبات رساند، 
اما نتوانست اين امر را در كشورهاى در حال توسعه مشاهده 
كند. دى هان و كويى (De Haan and Kooi) هم با يك 
نمونه بزرگ 82  كشورى نتوانستند رابطه اى را بين تورم و 

استقلال بانك مركزى، 

پويا جبل عاملى                                              از تئورى تا آزمون                                                           

اگر قانون اين اجازه 
را به مقامات پولى 
بدهد كه در برابر 

دولت مقاومت كنند، 
آنگاه انضباط  مالى 

دولت بيشتر مى شود 
و اقتصاد كشور به 
سوى ثبات بيشتر 

حركت مى كند .
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استقلال بانك مركزى پيدا كنند. از آن سو، خود دى هان در 
كار مشتركى با ايجفينگر (Eijffinger) توانست اين رابطه را در 

دوره هاى زمانى مشخص براى كشورهايى به اثبات رساند. 
چرا  كه  است  آن  مى شود،  مطرح  اينك  كه  پرسشى 
نتايج تا بدين حد متناقض است؟ چه عاملى باعث مى شود 
كه رابطه اى كه از لحاظ تئوريك قابل دفاع است، در عمل 
آنچنان كه مطلوب  است، مشاهده نشود؟ پاسخ بدين پرسش 
هر چند كه مى تواند وجوه مختلفى داشته باشد، اما ريشه اصلى 
پاسخ به شاخصى برمى گردد كه مى خواهد ميزان استقلال 
بانك مركزى را نشان دهد. به عبارت بهتر، شاخص هاى 
مورد استفاده براى استقلال بانك مركزى متفاوت هستند. 
شاخص هايى  كه براى استقلال بانك مركزى از آنها استفاده 
مى شود، از ميزان تغييرات در مقامات پولى يك كشور تا  تهيه 
پرسشنامه براى كاركنان بانك هاى مركزى را شامل مى شوند، 
اما شايد بتوان گفت كه يكى از بهترين شاخص ها، شاخص 
 Grilli, Masciandaro, Tabellini قانونى است كه توسط
در سال 1991 ابداع شد و ديگرى، توسط Cukierman در 
سال 1992 معرفى شد.  شاخص اول، با نگاه به قانون بانكى، 
دو شاخص استقلال سياسى و اقتصادى را بر مبناى 15 متغير 
استخراج مى كند و دومى، با وزن دادن به 16 متغير، استقلال 
بانك مركزى را تخمين مى زند، ليكن آنچه باز مى تواند مورد 
توجه قرار گيرد، آن است كه هر يك از متغيرها حالتى سوبژكتيو 
دارند، بدين معنا كه وقتى محقق مى خواهد اين شاخص ها را 
براى كشورى بدست آورد، بنا به تفسيرى كه از قانون بانكى 
آن كشور مى كند، مى تواند به ارقام بسيار متفاوتى دست يابد.
بنابراين، اين امكان وجود دارد كه مثلاً در مقاله اى براى 
يك كشور در يك دوره زمانى مشخص، شاخص GMT رقمى 
شود، اما در مقاله اى ديگر عددى ديگر. با وجود اين، باز هم 
مى توان از اين شاخص ها استفاده  كرد، زيرا هر چند كه براى 
يك  كشور مشخص، ممكن است ارقام متفاوت باشد، اما آنچه 
بيش از همه مهم است، مقايسه بين كشورى است كه كدام 
كشور داراى بانك مركزى مستقل ترى است و عملكرد حوزه 
پولى در آن بهتر است يا نه؟ به همين علت، با وجود تمامى 
اين تناقضات، باز هم شاخص هاى قانونى مى توانند نتايج قابل 
استفاده اى را به محقق بدهند، ضمن آ نكه مى توان مدعى 
بود كه اگر در فلان كشور رابطه اى ميان استقلال و تورم 
يافت نشد، اشكال از شاخص هايى است كه مورد استفاده قرار 
مى گيرند و چه بسا با تغييرات آن ها بتوان نتايج تئوريك را به 

اثبات رساند. 
بنابراين، مشاهده شد كه اجماعى در حيطه نظرى پيرامون 
استقلال بانك مركزى و اثرات آن بر عملكرد  اقتصاد  وجود دارد، 
اما در حوزه عمل به علت موانعى همچون فقدان يك شاخص 
مشخص و غيرقابل تفسير در مورد استقلال بانك مركزى، 
آزمون تئورى با مشكل مواجه است، هر چند كه مى توان از 
شاخص هاى قانونى به عنوان معيارهاى مناسب رده بندى  

كشورها در مورد استقلال بانك مركزى بهره جست. 
براى  بامحاسبه دو شاخص مذكور  راقم  اين زمينه،  با 
10 كشور برتر صادركننده نفت، بدين نتيجه رسيده است كه 

متأسفانه ايران پس  ازعربستان، وابسته ترين بانك مركزى 
براى  ايران 0/259 و  براى  داراست. شاخص كوكيرمن  را 
عربستان 0/18 است. لازم به توضيح است كه هر چه اين 
شاخص به يك نزديك تر باشد، بانك مركزى مستقل تر 
است و هر چه به صفر نزديك تر باشد، وابسته تر، اين در 
حالى است كه براى كشورى مانند ونزوئلا به دليل تغييرات 
اين شاخص 0/8 است و حتى  انجام شده در دهه 1990 
براى كويت و امارات متحده به ترتيب، 0/46 و 0/55 است. 
بنابراين، آنچنان كه مشخص است، ايران حتى از كشورهايى 
كه ساختار اقتصادى شان كم يا بيش مانند ايران است  نيز در 
زمينه اصلاحات قانونى براى بانك مركزى عقب تر است. 
شاخص GMT نيز باز  به همين شكل اين شرايط اسفناك را 
براى ايران به نمايش مى گذارد. درچنين وضعيتى كه بانك 
مركزى داراى كمترين نيروى قانونى براى پيگيرى اهداف 
پولى خود  است، تعجب آور نخواهد بود كه تورم هاى افسار 

گسيخته لحظه اى دست از گريبان اقتصاد برندارند. 

نقل از سايت رستاك 

در چنين وضعيتى 
كه بانك مركزى 

داراى كمترين نيروى 
قانونى براى پيگيرى 

اهداف پولى خود 
است، تعجب آور 

نخواهد بود كه
 تورم هاى

 افسار گسيخته، 
لحظه اى دست از 

گريبان اقتصاد 
برندارند. 


